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درباره بازیگرانی که در همکاری با حسن فتحی به اوج شهرت رسیدند و مسیرشان دگرگون شد
فتح شهرت با فتحی

 مکمل گزارش یک

هومنبرقنورد|اشکهاولبخندها

پیرداغر|مدارصفردرجه

پرینازایزدیار|زمانه

امیرحسینفتحی|شهرزاد

مهدیسلطانی|درمسیرزایندهرود

حمیدمظفری|پهلواناننمیمیرند

طنازطباطبایی|میوهممنوعه

پرویزفلاحیپور|شبدهم

هومــن برق نــورد پیــش از اینکه با 
»اشک ها و لبخندها« مورد توجه قرار 
بگیرد به پیشــنهاد محمد رحمانیان 
و بهرام عظیم پور پایــش به تلویزیون 
باز شده بود. او در ســریال هایی مثل 
»توی گوش ســالمم زمزمــه کن«، 
»نیمکت«، »مســافرخانه سعادت« و 
»بیداری« حضور پیدا کرده بود. اتفاقا 
در دو ســریال اول نقش جاهل را هم 
ایفا کرده بود اما در هیچ کجا به اندازه 
نقش خسرو در ســریال حسن فتحی 
نتوانسته بود به چشم بیاید. خسرو در 
این سریال با ظاهری مشابه جاهل ها و 
لحن طنازانه اش طوری ایفای نقش کرد 
که انگار هزار سال جاهل بوده. »اشک ها 
و لبخندها« سکوی پرتاب خوبی برای 
برق نورد بود. بعد از این سریال توانست 
با »ساختمان پزشکان« بیشتر به چهره 

محبوب تبدیل شود.

ســرگرد بهروز فتاحی ســریال 
»مدار صفر درجه« هم از جمله 
بازیگرانی بود که توســط حسن 
فتحی کشف شــد. او بازیگری 
عرب زبان و مقیم بیروت بود و با 
اصرار حسن فتحی برای بازی در 
سریال »مدار صفردرجه« دعوت 
شد. او با گریم به یک شخصیت 
ایرانی تبدیل شــد تا جایی که 
خیلی ها اصلا متوجه نشده بودند 
ایرانی نیســت و از لبنــان برای 
بازی در این نقش دعوت شــده 
است. داغر در لبنان هنرپیشه ای 
معروف و شناخته شده بود و در 
چند اثر ســوری هم نقش بازی 
کرده بود. او بعــد از »مدار صفر 
درجه« در چند اثر دیگر ایرانی از 
جمله »ساخت ایران« و »به وقت 

شام« هم بازی کرد. 

پریناز ایزدیار از اواســط دهه هشتاد 
به ســینما قدم گذاشــت و در چند 
فیلم از جملــه »ورود آقایان ممنوع« 
نقشی کوتاه بازی کرد. سال 1390 با 
ســریال »مثل یک کابوس« بازی در 
یک سریال تلویزیونی را تجربه کرد و 
در سریال »چند کیلومتر تا بهشت«، 
بازی اش دیده شــد. با این حال نقش 
مهمی که ســال 1391 در ســریال 
»زمانه« حسن فتحی داشت باعث شد 
خیلی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. او 
نقش اصلی این سریال بود و به عنوان 
وکیلی جســور به مخاطبان معرفی 
شد. خیلی ها بازی او را در این سریال 
دیدند. البته »زمانه« جزو سریال های 
پرمخاطب حسن فتحی نبود و وجود 
برخی حواشی باعث شد آنطور که باید 
سر و صدا  نکند اما به هرحال مخاطبان 

خودش را پیدا کرد.  

مهدی سلطانی تا پیش از اینکه در 
سریال »در مسیر زاینده رود« نقش  
ایفا کند، در تئاتر فعالیت داشــت و 
تدریس می کرد. او در چند سریال 
از جملــه »کارآگاه«، »محاکمه« 
و »تصمیم نهایــی« هم بازی کرده 
اما درواقع با بازی در نقش مســعود 
مصیب در این ســریال مورد توجه 
قرار گرفته و بازی اش بیش از پیش 
دیده شــد. داستان ســریال از این 
قرار بود کــه فوتبالیســتی به نام 
مهران ســارنگ برای قرارداد با یک 
باشگاه اصفهانی به اصفهان می رود 
و ناخواســته جوانی اصفهانی به نام 
مســعود مصیب را که یــک فعال 
فرهنگی بود در یک تصادف به قتل 
می رساند و به ناچار مجبور می شود 
هرطور شــده از خانــواده مقتول 

رضایت بگیرد. 

حمید مظفــری بازیگر کم کاری 
است و 10ســالی می شــود او را 
در اثری ندیده ایم. او در ســریال 
پهلوانان نمی میرند نقش پهلوان 
جــواد را ایفا کــرد و در آن زمان 
بســیار مورد توجه قــرار گرفت. 
پهلوان جوان پس از خلیل، پهلوان 
اول پایتخت می شــود اما در اثر 
توطئه چینی جان خود را از دست 
می دهد. حسن فتحی این نقش را 
از ابتدا برای مظفری نوشــته بود. 
قرار بوده در »مدار صفر درجه« هم 
یکی از نقش های مهم را ایفا کند 
اما زمان قرارداد فتحی خواســته 
نقش دیگری را به او بســپارد و  او 
هم نپذیرفته است. خودش گفته 
که بــرای نقش پدر ســتایش در 
ســریال ســتایش هم دعوت به 

همکاری شده اما نپذیرفته.

اولین تجربه بازیگری طناز طباطبایی 
به سریال »ذبیح« برمی گردد. سریالی 
که یادمان نیست او در آن چه کرده! این 
اتفاق سال 79 رخ داد و حکم دستگرمی 
برایش داشــته اســت. ســریال های 
»جوانــی« ، »رانت خــوار کوچک« و 
»در چشــم باد« دیگر تجربیات کوتاه 
اما مفید طباطبایی هســتند. او با سه 
کارگــردان کاربلــد تلویزیونی یعنی 
سعید سلطانی، حسین سهیلی زاده و 
مسعود جعفری جوزانی همکاری کرد 
اما نقش هایش آنطور که باید به چشم 
نیامدند. بعد از آن توسط حسن فتحی 
برای سریال »میوه ممنوعه« انتخاب 
شد. او در این سریال نقش غزاله، دختر 
طرد شده  حاج یونس را بازی کرد و از 
همان قسمت های اول نامش سر زبان ها 
افتاد. »میوه ممنوعه« سکوی پرتاب 

طباطبایی شد. 

پرویــز فلاحی پور پیــش از بازی 
در سریال »شــب دهم« فعالیت 
چندانــی نداشــت.در ســریال 
»روشــن تر از خاموشــی« حسن 
فتحی بازی کرده بود اما این سریال 
قبل از »شــب دهم« به نمایش در 
نیامده بود. درواقع فلاحی پور اولین 
بار با نقش یاور به مخاطبان معرفی 
شد و مورد توجه قرار گرفت. یاور 
یک لات تهــران قدیم و بــا مرام 
است و هیچ جوره راضی نمی شود 
رفیقش حیدر خوشمرام را بفروشد. 
اواســط راه تهدید می شود که اگر 
به همراهی با حیــدر ادامه دهد به 
زندان می رود و باید قید ازدواج را 
بزند. از او می خواهد روز آخر تعزیه 
در نقش شمر، گردن حیدر را بزند. 
چنین کاری نمی کنــد و خودش 
کشته می شود. او در »شهرزاد« هم 

نقش مهمی بازی کرد.

امیرحســین فتحی، پسر حسن 
فتحی بازیگری را از 16سالگی و با 
بازی در فیلم »کیفر« شروع کرد 
و در ســریال »مدار صفر درجه« 
و فیلم »پریناز« بــازی کوتاهی 
داشــت که البته حرفه ای  نبود. 
نهایتــا با نقش صابــر عبدلی در 

سریال »شهرزاد« معرفی شد. 
جــزو شــخصیت های رمزآلود 
ســریال بود که از ابتدا می شــد 
مطمئــن بــود از کســی خط 
گرفته اســت امــا در فصل دوم 
تازه توانســت جایگاهــش را در 
ســریال پیدا کند. او که در فصل 
یک اجیر شده بود تا شیرین را از 
راه به در کند در فصل دوم درگیر 
عشق شیرین شد و در ادامه هم به 
عنوان یک عنصر مهم و تاثیرگذار 

در سریال باقی ماند.

علی نصیریان          نام بازیگر
         اهمیت نقش بــزرگ آقــا مهــره اصلــی ســریال بــود و یــک پدرخوانــده واقعــی.

 همان اندازه قدرتمند، همان اندازه ظالم و همان اندازه سیاستمدار. اما ظاهرش را حفظ می کرد و 
حرف زورش را طوری پیش می برد که طرف مقابل راهی جز اطاعت پیدا نمی کرد. حتی دخترش 
که بزرگ آقا به شدت با او مهربان بود اجازه نداشت رای او را برگرداند. اهمیت شخصیت بزرگ آقا 
در سریال »شهرزاد« تا حدی بالا بود که داستان بلافاصله بعد از مرگ او افت کرد و تا پایان فصل 
دوم هم نتوانست سرپا شود. در واقع با مرگ بزرگ آقا، اقتدار دستگاه دیوان سالار نابود شد. قباد 
نتوانست جایگزین خوبی برای او باشد و نهایتا با تصمیم های اشتباه و اقدامات عجولانه، همه چیز 
را به هم ریخت. شخصیت بزرگ آقا آنقدر پیچیدگی داشت که آثارش تا پایان در سریال باقی ماند 

و تازه با فاش شدن راز بزرگ او در قسمت پیش، بخشی از گره های داستان باز شد.
درست است که شهرزاد شخصیت اصلی داستان به حساب می آمد اما بخش           فضای کلی سریال
مهمی از ماجراهای سریال به واســطه جایگاه و عملکرد بزرگ آقا پیش می رفت. درواقع با این 
سریال، برشی از زندگی و فعالیت های دستگاه افراد قدرتمند نزدیک به دربار به تصویر کشیده 

می شد.
بعد از نقش حاج یونس فتوحی سریال »میوه ممنوعه« کسی فکرش           تاثیر در کارنامه بازیگر
را نمی کرد نصیریان مجددا با نقش اثرگذاری در یک سریال ماندگار شود. او با شخصیت بزرگ آقا 
موفق شد اثر ماندگار دیگری خلق کند و تاثیری بگذارد که با گذشت سال ها همچنان ادامه دارد. 

مصطفی زمانی          نام بازیگر
         اهمیت نقش سیامک در شمایل یک قهرمان ظاهر می شود و در مسیر یافتن حقیقت قرار 
می گیرد. درواقع حسن فتحی با خلق کاراکتر سیامک به عنوان قهرمان، مخاطب را با او همراه 
می کند تا رفته رفته همپای او به حقیقت دست پیدا کند. سیامک در ابتدای فیلم شخصیتی 

خام است اما مرحله به مرحله با گذشتن از وادی های پرخطر به پختگی و آرامش می رسد.
         فضای کلی فیلم سومین فیلم حسن فتحی داستانی امروزی دارد. کیفر قصه جوانی است 
که به ژاپن رفته. او در بازگشت به ایران، به خاطر قتل اعدام می شود. در نهایت پی می بریم 
عدم بخشش او به خاطر پولی است که دشمنانش به خانواده مقتول داده اند. در دل این قصه 
معمایی گذشته و درون آدم ها باز می شود. امتیازهای برجسته داســتان کیفر از همان لحظه 
اول مخاطب را گیر می اندازد و تا آخر با خود می برد. حســن فتحی در این فیلم حواسش به 
لحظه لحظه قصه هســت و طوری آن را روایت می کند که مخاطب خود را در دل یک اتفاق 
پرپیچ و خم می بیند بدون آن که رودســت بخورد. در کیفر دیالوگ ها ساده تر و امروزی تر 
هســتند و بازی ها فاقد پیچیدگی. علاوه بر مصطفی زمانی، مریلا زارعی، امیر جعفری، هانیه 
توسلی و جمشیدهاشم پور هم مقابل دوربین راحت هســتند و بازی تحسین شده ای ارائه 

داده اند.
         تاثیر در کارنامه بازیگر مصطفی زمانی با سریال »یوسف پیامبر )ص(« به مخاطبان معرفی 
شد و از همان ابتدا به محبوبیت زیادی دســت پیدا کرد. او در این فیلم بازی قابل قبولی از 

خودش به نمایش گذاشت اما نقش سیامک به نقش شاخصی در کارنامه اش تبدیل نشد.

علی نصیریان          نام بازیگر
حاج یونس یکی از مهمترین کاراکترهایی اســت که حسن فتحی موفق به           اهمیت نقش
خلقش شده. ریش سفید محله و مردی متدین و متشرع که دارای احترام و آبروی فراوانی در 
بین عموم مردم و محل است، یك باره در دام عشقی خانمان سوز گرفتار می شود. حاج یونس 
پیر، در برابر عشق هستی جوان دل و دین از دست می دهد و برای رسیدن به او ایمانش به لرزه 

می افتد. حاج یونس یک جورهایی برگرفته از شخصیت شیخ صنعای  منطق الطیر است.
»میوه ممنوعه« یکی از متفاوت ترین و بحث برانگیزترین ســریال های           فضای کلی سریال
تلویزیونی تا آن زمان بود و از آن جهت که در ماه رمضان روی آنتن رفت حساسیت های زیادی 
را هم برانگیخت. دل سپردن مردی مذهبی و خانواده دار به دختری جوان و غرق شدن در این 
عشق تا اعلام این احساس عاشقانه از بلندگوی مسجد برای نمازگزاران، آنقدر جذاب بود که 
سریال را به اثری ماندگار در کارنامه فتحی تبدیل کرد. فتحی با شناختی كه از ممیزی های 
تلویزیون داشت، تا جایی كه می توانست سعی كرد عشق حاج یونس را در قالب دیالوگ و نگاه 
او نشان دهد. برای همین كمتر از نشانه های تصویری و رنگ های تند استفاده كرد تا بستر بیان 
این عشق زننده نباشد. ضمن آن كه تاكید بیشتر، بر رسوایی حاج یونس بود نه قدرت عشق 

هستی.
          تاثیر در کارنامه بازیگر علی نصیریــان در زمان بازی در »میوه ممنوعــه« به اندازه کافی 
شناخته شده بود اما »حاج یونس« را می توان شاه نقش کارنامه او دانست. این سریال باعث 

شد بار دیگر فرصتی در اختیار علی نصیریان قرار گیرد تا توانایی خود را به رخ بکشد. 

         نام بازیگر حسین یاری
شخصیت اصلی سریال، حیدر خوشمرام بود. یکی از لات های تهران قدیم که نه           اهمیت نقش
سر کار می رفت و نه به فکر تشکیل خانواده بود. تمام وقتش در قهوه خانه و انواع و اقسام شرط بندی 
می گذشت. به خاطر همین شرط بندی هم سر از خانه فخرالزمان درمی آورد تا اموالی را بدزدد. بعد 
از علاقه مند شدن به فخر الزمان زندگی اش تغییر کرد. حیدر حاضر شد شرط برگزاری 10شب تعزیه 
آن هم در شرایطی که حکومت وقت تعزیه گردانی را ممنوع اعلام کرده، بپذیرد. او کم کم در طول 
زمان از عشق به فخر الزمان به عشق آسمانی رسید و نهایتا هم سرش را به خاطر این شرط به باد داد.

فتحی در »شــب دهم« از لوطی ها و جاهل ها برای روایت قصه خود بهره           فضای کلی سریال
گرفت. او بنای سریال را بر دو قطب خیر و شر قرار داد و با وارد کردن یک خط عشقی مخاطب را 
بیش از پیش با سریال همراه کرد.  امتیازات برجسته مهمترین ویژگی شب دهم این است که پایه 
گذار عنوانی به نام سریالهای محرم شد. حســن فتحی به دلیل پیوند دلنشین عشق و مذهب و 
فرهنگ مورد توجه قرار گرفت. بازی های درخشان به همراه دیالوگ های آهنگین سریال هنوز رنگ 

کهنگی نگرفته است.
حسین یاری زمان بازی در نقش حیدر، بازیگر شناخته شده ای بود. او           تاثیر در کارنامه بازیگر
در تلویزیون با بازی در »مردان آنجلس« به شهرت رســیده بود و در سینما هم برای فیلم های 
»سرعت«، »دنیای وارونه« و »بلوغ«، جزو بازیگران مطرح به حساب می آمد. او سال 1379 برای 
بازی در فیلــم »بلوغ« دیپلم افتخار گرفته بــود. با این حال حیدر خوشــمرام نقطه مهمی در 

کارنامه اش بود. 

عبدالرضا اکبری          نام بازیگر
نصرت فرزند اول پهلوان خلیل بود که بــه خونخواهی، پیگیر قضایای قتل های           اهمیت نقش
مرموزی می شد که در آن دوره شدت گرفته بود. مخاطبان با قهرمانی های او پیش می رفتند و از راز 
قتل ها ســر در می آوردند. علاوه بر بحث پهلوانی، مخاطبان در جایی با کشــمکش های روحی و 
احساسی شخصیت نصرت هم درگیر می شدند و خلاصه سرنوشت او برایشان اهمیت ویژه ای پیدا 

می کرد.
ششمین ســریال حســن فتحی اتفاقی ویژه در کارنامه او بود. داستان و           فضای کلی سریال
اتفاق های سریال»پهلوانان نمی میرند« در دوره قاجار رقم می خورد. سریال روایتگر جایگاه پهلوانان 
و عیاران در تاریخ ایران بود. فتحی به همراه اعظم بروجردی داستان چند پهلوان شهر را دستمایه 
داستان قرار دادند و وجهی از شخصیت هر کدام را برجسته کردند. ماجرا با مرگ پهلوان اول شهر، 
پهلوان خلیل، توسط چند فرد ناشناس شروع می شد و به شکلی معماوار ادامه پیدا می کرد. مهم ترین 
ویژگی سریال که در زمان پخش باعث شد مورد توجه قرار گیرد، قصه پرکشش آن بود. حسن فتحی 
در خلال روایت یک داستان معمایی و عاشــقانه، بعضی سنت ها و عادت های فراموش شده را هم 
یادآور شد. فرهنگ عیاری و پهلوانی دیگر نشانه روشن سریال پهلوانان نمی میرند بود که باعث شد 

در زمان پخش و تا سال ها بعد از آن در فرهنگ شفاهی مورد ارجاع باشد.
         تاثیر در کارنامه بازیگر عبدالرضا اکبری سال ها قبل از تولید »پهلوانان نمی میرند« با فیلم ها و 
سریال های مختلف در اوایل دهه هفتاد مورد توجه قرار گرفته بود و موقع بازی در این سریال، چهره 

شناخته شده ای بود. با این حال بازی اش در این سریال خیلی دیده شد و به شهرتش افزود. 

         نام بازیگر ترانه علیدوستی
شهرزاد از این جهت اهمیت داشت که با خیلی از دختران هم دوره خودش متفاوت           اهمیت نقش
بود. او به دانشگاه می رفت و کتاب می خواند و حتی در عشق ورزیدن هم سبک و سیاق خودش را 
داشت. عاشقی که مجبور بود برای نجات معشوق تن به زندگی با دیگری بدهد و روی عشقش سرپوش 
بگذارد. شهرزاد در کوران حوادث همه  آنچه در زندگی برایش اهمیت داشته را از دست می دهد تا نهایتا 

مثل ققنوس از صفر متولد شود. 
پایه داستان سریال »شهرزاد« بر اساس عشق های نافرجام شکل گرفته؛ یعنی           فضای کلی سریال
همان چیزی که مخاطب ایرانی در برابر آن دست و دلش می لرزد. چه در ادبیات کلاسیک و معاصر و 
چه در ادبیات فولکلور، داستان های عشقی جایگاهی رفیع دارند و روابط عاشق و معشوق طعم های 
جذاب برای قالب روایت بوده و هست. طبعا فتحی به خوبی بر این نکته واقف بوده و با پی ریزی داستانش 
بر اساس سرنوشت معشوقی به نام شهرزاد، مخاطبش را گیر انداخته. فتحی این عشق را در میان دیگر 
شخصیت های سریالش هم جاری کرده؛ از مریم و بابک تا شــاگرد هاشم! او در بستر داستان های 
عاشقانه، زاویه نگاهش به اتفاقات تاریخ معاصر را هم نشان داد. از ماجرای دکتر مصدق تا اتفاق های 
پس از آن. قصه پرپیچ و خم، بازی های درخشان، فضاســازی خوش رنگ و لعاب و شخصیت های 

همراهی برانگیز بخشی از برگ برنده های شهرزاد هستند.
ترانه علیدوستی از همان نوجوانی و با بازی در »من ترانه پانزده سال دارم«           تاثیر در کارنامه بازیگر
توجه همه سینماگران را به خودش جلب کرد. او زمانی به سریال »شهرزاد« رسید که دیگر به عنوان 

ستاره سینما شناخته می شد. با این حال شهرزاد شاه نقش کارنامه بازیگری اش شد.

         نام بازیگر شهاب حسینی
قباد جذابترین شخصیت سریال »شهرزاد« نام گرفت و پایان سریال به خاطر           اهمیت نقش
مرگ این شخصیت، جنجال زیادی به پا شد. قباد به عنوان یک مرد منفعل بی تدبیر که مدام 
گوش به فرمان دیگران اســت و از خودش جنــم و قدرتی ندارد معرفی شــد. مردی که با 
همسرش شیرین رفتار نادرستی داشت و محبتی در زندگی اش دیده نمی شد. او رفته رفته با 
درگیر شدن به عشق شهرزاد تغییر رویه داد اما باز هم نتوانست مستقل عمل کند و زندگی اش 
را با شهرزاد حفظ کند. با این حال بعد از مرگ بزرگ آقا تمام تلاشش را کرد تا شهرزاد را به 
دست بیاورد. تلاشی که هیچ وقت از شخصیت فرهاد نمی دیدیم. درواقع قباد شمایل یک مرد 
قدرتمند اما مغموم و عاشق  را به درستی ایفا کرد و نهایتا هم به خاطر عشقش همه چیزش را 

فدا کرد.
          فضای کلی سریال شهرزاد را می توانیم سریالی بنا شــده روی یک مثلث عشقی بنامیم. 
سریال جذابیت اولیه اش را از همین مثلث عشقی می گیرد. ضلع فرهاد در ابتدا بسیار پررنگ 
است و رفته رفته با گذشت زمان، قدرت در اختیار ضلع قباد قرار می گیرد و مخاطبان تا پایان 

او را به عنوان مظهر عشق در سریال می پذیرند و نگرانش می شوند. 
ماجرا درباره شهاب حسینی هم درست مثل ترانه علیدوستی و علی           تاثیر در کارنامه بازیگر
نصیریان پیش رفت. او هم موقع بازی در این سریال به اندازه کافی شناخته شده بود و مورد 
توجه قرار داشــت. اصلا به همین دلیل برای ایفای این نقش انتخاب شد اما اهمیت کاراکتر 
قباد و بازی درجه یک شهاب حسینی باعث شد این نقش، پررنگ تر از تمام نقش هایش شود.

         نام بازیگر شهاب حسینی
فتحی در سریال »مدار صفر درجه« هم روی تکامل تدریجی یک جوان خام دست           اهمیت نقش
گذاشته بود. حبیب پارسا بدون اینکه در جریان باشد اطرافش چه می گذرد صرفا به عنوان یک 
جوان محصل به فرانســه می رود تا تحصیلاتش را ادامه دهد. تا اینکه بحث ناتمام درباره مسائل 
مختلف دروس با دختری به نام ســارا استروک، به عشــق می انجامد. دختری یهودی که دیگر 
نمی تواند در دانشگاهی که حبیب درس می خواند ادامه تحصیل دهد. حالا حبیب برای نجات سارا 

وارد مرحله جدیدی از زندگی می شود که مجبور است خطرات زیادی را از سر بگذراند.
         فضای کلی سریال سریال »مدار صفر درجه« برهه ای از تاریخ معاصر را روایت می کند که هم 
جنگ جهانی آغاز شده و هم صهیونیسم در حال گســترش است. سریال یک قصه عاشقانه را در 
بستر اشــغال ایران و آلمان به تصویر می کشد و همچنین خطر گســترش صهیونیسم را روایت 
می کند. حسن فتحی با این سریال توانایی خود را در روایت یک قصه تاریخی – عاشقانه با قصه های 

تودرتو به رخ می کشد. 
شهاب حسینی پیش تر با بازی در »پلیس جوان« شناخته شده و برای           تاثیر در کارنامه بازیگر
بازی در فیلم »شــمعی در باد« و »رستگاری در هشت و بیســت دقیقه« در فهرست نامزدهای 
دریافت سیمرغ قرار گرفته بود. با این حال نقش حبیب در »مدار صفر درجه« به نقطه مهمی در 
کارنامه اش تبدیل شد. این ســریال هنوز هم جزو آثار موفق حسن فتحی دسته بندی می شود و 
خیلی ها معتقدند فتحی در این سریال به لحاظ پرداخت به مسائل تاریخی و در هم تنیدگی این 

موارد با یک داستان عاشقانه موفق تر از »شهرزاد« عمل کرده است.

         نام بازیگر امیر جعفری
جلال، پسر بزرگ خانواده فتوحی، به رقم قلدری و ادعاهای فراوانش، شخصیت چندان           اهمیت نقش
پیچیده ای ندارد؛ در تفکرات سنتی و متعصبانه اش غرق است، تسبیح از دستانش نمی افتد اما در پشت 
این ظواهر، حاضر اســت به خاطر پول، دســت به هر کاری بزند. درواقع نقش جلال، از آن دســته 
کاراکترهایی است که مصداق واقعی اش را در جامعه و به خصوص میان کسبه بازار زیاد می بینیم. البته 
خودش در گفت وگوهای مختلفی توضیح داده بود علت اصلی متفاوت بودن نقش، دیالوگ هایی است 

که علیرضا نادری برایش نوشته و از طرف دیگر، مقابل علی نصیریان، مجبور شده خوب بازی کند.
         فضای کلی سریال در بخش مرتبط با شــخصیت حاج یونس فتوحی به تفصیل درباره سریال و 
اهمیت آن در زمان پخش نوشته ایم. آنچه اهمیت دارد این است که کاراکتر جلال، یک جورهایی از 
متن تفکری برمی آید که باید ظاهر را حفظ کرد و آنچه پشت پرده اتفاق می افتد پسندیده است. تفکری 

که عشق مردی با سن و سال حاج یونس را برنمی تابد.
         تاثیر در کارنامه بازیگر جعفری با نقش جلال در »میوه ممنوعه« اولین حضور متفاوت تلویزیونی 
اش را تجربه کرد. مخاطبانی که در »بدون شرح«، »من مستاجرم«، »کمربندها را ببندیم« و »برای 
آخرین بار« با چهره کمدی او روبه رو شده بودند، حالا برای اولین بار مقابل کاراکتری جدی، حقه باز 
و شدیدا متعصب از او قرار می گرفتند. جعفری در این ســریال قدرت بازیگری اش را به مخاطبان 
تلویزیون نشان داد و کاری کرد تا آن ها او را در این شخصیت هم بپذیرند. البته قبل از »میوه ممنوعه« 
او در »قارچ سمی«، نقش جدی را تجربه کرده بود اما برای مخاطبان تلویزیونی اش، این اولین نقش 

متفاوت او بود.

حسین یاری          نام بازیگر
صدرالدین محمدبن ابراهیم قوام )ملاصدراي شیرازي( از فیلسوفان بنام ایران           اهمیت نقش
است اما عامه مردم از زیر و بم زندگي و عقایدش اطلاعات وســیعي نداشتند. درواقع حسن فتحی 
از این جهت دست روی سریال گذاشت و برای این نقش از حسین یاری استفاده کرد که بتواند 
مخاطبان را با این فیلسوف آشنا کند؛ فیلسوفی برجســته، که روحی تشنه و مشتاق یادگیری 
داشته و در محضر دانشمندان و عالمان بزرگ اسلامی مثل شیخ بهایی و میرداماد و میرفندرسکی 

درس گرفته بود و ... 
         فضای کلی سریال فتحي در این سریال، ضمن بیان شرایط سیاسي و فرهنگي آن دوران، به 
دیدگاه هاي فلسفي ملاصدرا پرداخت. او نقبي هم به دربار صفویه و روابط ایران با کشورهایي که 
قصد تهاجم به آن را داشتند، زد و به سریالش شاخ و برگ داد. این تمهیدي بود كه باعث شد مواد 

خام سریال براي روایت قصه بیشتر باشد. یعني قبل از دوران پختگي شاید.
حسین یاری در این سریال چندان دیده نشد و نقش ملاصدرا موفقیت           تاثیر در کارنامه بازیگر
چندانی در کارنامه اش به حساب نیامد. شــاید به این دلیل بود که حسن فتحی آن زمان تجربه 
کافي براي ساخت یک ســریال در حد و اندازه نام ملاصدرا نداشت. چه بسا اگر تجربه بیشتري 
مي داشت، حال با اثري موفق تر مواجه مي شــدیم. با این حال »روشن تر از خاموشي« در زمان 
پخش، مخاطب خاص خود را داشــت و در همین مقدار هم باعث آشــنایي آنها با شــخصیت 
صدرالدین محمدبن ابراهیم قوام )ملاصدراي شیرازي( شد. نکته خاص این سریال استفاده از 

لهجه شیرازي، اصفهاني و ترکي بود. 

پرونده ای  برای کاراکترهای جذاب و ماندگار آثار حسن فتحی از دهه هفتاد تاکنون. به 
بهانه شروع سریال »جیران« از روز دوشنبه 24 بهمن 

راوی قصه های هزار و یک شب

سربلندباچندشکستقابلاغماض
حسن فتحی در سه عرصه ساخت سریال های تاریخی، سریال های غیرتاریخی و فیلم های سینمایی 

توانسته است قدرت خودش را به نمایش بگذارد و به موفقیت هایی دست پیدا کند
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حسن فتحی بیشترین شهرت را به خاطر ساخت سریال های تاریخی دارد. سال 1376 سراغ ساخت سریالی درباره 
جایگاه پهلوانان و عیاران در تاریخ ایران رفت و با »پهلوانان نمی میرند« بسیار مورد توجه قرار گرفت. دو سال بعد 
براساس زندگی ملاصدرا، سریال »روشن تر از خاموشــی« را کارگردانی کرد. اینبار اما موفق نشد اتفاق ویژه ای 
را رقم بزند. خیلی ها معتقد بودند حســن فتحی در آن زمان برای ساخت چنین سریالی خیلی جوان بوده. »شب 
دهم«، »مدار صفردرجه« و »شهرزاد« سه تا از مهمترین آثار حسن فتحی هستند که هرسه با گذشت زمان گردی 
رویشان ننشسته و در دوره خودشان بســیار مورد توجه بوده اند. فتحی در »شب دهم« روی ممنوعیت برگزاری 
تعزیه در اواخر حکومت قاجار دست گذاشت. در »مدار صفر درجه« داستانش را در دوره جنگ جهانی دوم روایت 
کرد و در »شهرزاد« سراغ وقایع ابتدای دهه ســی و به خصوص کودتای 28 مرداد 1332رفت. او مدت ها مشغول 
ساخت سریال تاریخی »جیران« بود؛ سریالی درباره ناصرالدین شاه و یک روایت عاشقانه از شاه به همراه دختری 
به نام جیران. در حال حاضر یک قسمت از این سریال را دیده ایم و باید منتظر باشیم تا بعد از چند قسمت درباره اش 

قضاوت کنیم.

حسن فتحی سال 72 اولین سریال خود را با نام همسایه ها کارگردانی کرد. او برای این سریال 26قسمتی 
از بازیگرانی چون بیوک میرزایی، شهلا ریاحی، فریبا متخصص، زهرا سعیدی و کتایون ریاحی بهره برد. 
این سریال برای او شــروعی خوب بود اما نه آنقدر که نامش فراگیر شود. فتحی بعد از یک سال سریال 
عاطفه و معمای یک قتل را ساخت. سوءتفاهم و هوای تازه دیگر آثار او در سال های ابتدایی سریال سازی 
هستند. اتفاق اصلی سال 76 رقم خورد که پهلوانان نمی میرند روی آنتن رفت. در این سال بود که توجه ها 
به سمت فتحی جلب شد و از او کارگردانی شاخص ساخت. حسن فتحی بعد از آن 10 سریال ساخت که 
خیلی از آنها تبدیل به آثار ماندگاری شده اند. از این بین »همسایه ها«، »فردا دیر است«، »هوای تازه« 
»میوه ممنوعه«، »اشک ها و لبخندها« »در مسیر زاینده رود« و »زمانه«  ازجمله مهمترین سریال های 
غیرتاریخی حسن فتحی هستند. فتحی با »میوه ممنوعه« و »در مسیر زاینده رود« موفق شد اتفاق های 

مهمی را رقم بزند اما سایر سریال های غیرتاریخی اش چندان آثار شاخصی از آب در نیامدند. 

حسن فتحی بعد از کسب تجربه در کارگردانی تئاتر، تله تئاتر و سریال، ســال 83 سراغ ساخت فیلم سینمایی 
رفت. حاصل این دورخیز منجر به فیلم »ازدواج به سبک ایرانی« شــد. این شروع برای او چندان خوب نبود تا 
اینکه سال 87 با نویسندگی و کارگردانی فیلم »پستچی سه بار در نمی زند«، در سینما هم قدرتنمایی کرد. این 
اتفاق سال بعد با کارگردانی فیلم »کیفر« تکرار شد. نویسندگی و کارگردانی فیلم »یک روز دیگر« در سال 91 
دیگر تجربه کارگردانی فتحی در سینماست که اثری شکست خورده لقب گرفت. فتحی بعد از آن برای مدت 
زیادی دست از کارگردانی سینما برداشت تا این که سراغ کارگردانی فیلم »مست عشق« رفت؛ فیلمی درباره 
زندگی شــمس و مولانا که هنوز منتظریم آن را ببینیم. در کارنامه فتحی ساخت مستند هم دیده می شود. 
نویسندگی و کارگردانی مستند »سفر ناتمام« درباره زندگی نادر ابراهیمی از این جمله است. او تحقیق و نگارش 
مجموعه مستند 18قسمتی تاریخ تئاتر جهان، تحقیق و نگارش مجموعه مستند 18قسمتی تاریخ و تحول هنر 

و تحقیق و نگارش مجموعه 26 قسمتی تاریخ نمایشنامه های سنتی ایران را هم برعهده داشته است.

مرجان فاطمی  
هفتصبح

دوشــنبه 24 بهمن اولین قسمت از ســریال »جیران« توزیع شد. 
»جیران« شانزدهمین سریال حســن فتحی است و هفتمین سریال 
تاریخی او به حساب می آید. درباره قســمت اول سریال به تفصیل 
در صفحه 9 نوشــته ایم و اینجا قرار نیســت به آن بپردازیم. در این 
پرونده سراغ حســن فتحی، یکی از متخصصان ساخت سریال های 
تاریخی رفته ایم. کارگردانی که در آثــار تاریخی اش با وجود پایبند 
بودن به واقعیات برجا مانده در کتب و منابع مختلف، ســعی می کند 
واقعیت هنرمندانه خودش را به تصویر بکشــد و داستان خودش را 
در مقاطع مختلف تعریف کند. یکی از ویژگی های مهم حسن فتحی 
که در اکثر آثارش به چشــم می خورد، خلق شخصیت های ماندگار 

است؛ شخصیت هایی با ویژگی هایی منحصربه فرد که در بطن سریال 
جلوه نمایی می کنند و تا همیشه در ذهن مخاطبانشان می مانند. هنوز 
بعد از گذشت سال ها از پخش سریال هایی مثل »پهلوانان نمی میرند«، 
»شب دهم«، »میوه ممنوعه«، »در مســیر زاینده رود«، »مدار صفر 
درجه« و »شهرزاد«، هنوز هیچ کدام از آنها قدیمی نشده اند و مثل روز 
اول جذابند و اثرگذار. ضمن مرور شخصیت های مطرح و ماندگار آثار 
حسن فتحی، در بخشی به بازیگرانی پرداخته ایم که به واسطه حضور 
در ســریال های این کارگردان به مخاطبان معرفی شده اند. بعضی از 
آنها توانسته اند در ادامه مسیر موفق پیش روند و برخی دیگر با وجود 
درخشش در آن اثر، نتوانسته اند جایی در سینما یا تلویزیون پیدا کنند 
و به درجات بالاتر برسند. در بخش دیگری از این پرونده هم، مروری 
خواهیم داشت بر گفته های علی نصیریان درباره همکاری اش با حسن 

فتحی و سبک وسیاق او در کارگردانی آثارش.

نقش خاطره زدند
بررسی 10 کاراکتر جذاب سریال ها و فیلم های حسن فتحی از اواسط دهه هفتاد تا به حال. شخصیت هایی 

که اکثرشان بعد از گذشت سال ها هنوز در ذهن مان مانده اند و جایگاه منحصربه فردی دارند

حسن فتحی از جمله کارگردان هایی است که ید طولایی در خلق شخصیت های ماندگار دارد. شخصیت هایی با ویژگی هایی خاص، که آنقدر خوب 
در دل قصه می نشینند که مخاطب هر طور شده با آنها همراه می شود و جایی را در ذهنش به آنها اختصاص می دهد. حالا که دو دهه از ساخت 
»شب دهم« گذشته و شخصیت حیدر خوش مرام هنوز در ذهنمان باقی مانده، می توانیم اهمیت این جنس شخصیت ها را درک کنیم. درست 
است که همه آثار فتحی، درجه یک نیستند و قدرت ماندگار شدن ندارند اما حالا دیگر خوب می داند باید برای جلب توجه مخاطبانش چه کار کند 
و برای شخص ها چه میزان پیچیدگی و چه حجمی از عاطفه و مهربانی قرار دهد تا دلچسب به نظر برسند. هنوز با تماشای یک قسمت از »جیران« 
نتوانسته ایم به خوبی درباره مختصات شخصیت های این سریال اطلاعاتی به دست بیاوریم و درباره شان با اطمینان صحبت کنیم. منتظر می مانیم 

تا بعد از پخش چند قسمت، شخصیت هایش را آنالیز کنیم. 
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حسن فتحی فعالیت تصویری 
خود را با تله تئاتر شروع کرد. 

اغلب ساخته های فتحی در 
زمان خود با استقبال مواجه 
شدند و حالا بازپخش برخی 

آثار نشان می دهد او از همان 
ابتدا هم نگاهی متفاوت 
را دنبال می کرده است. 

کارگردانی تئاتر »گربه نره« 
فرانک لوکاس که سال 64 از 

شبکه یک پخش شد سرآغاز 
فعالیت فتحی در این عرصه 

است.
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حسن فتحی چهار سریال 
مناسبتی در کارنامه دارد. 

اولین بار سال 1380به 
خاطر همزمانی دهه اول 

محرم با نوروز، »شب دهم« 
را ساخت و وارد فهرست 

کارگردان های مناسبتی ساز 
شد. دومین سریال 

مناسبتی او »میوه ممنوعه« 
همه را شگفت زده کرد. سال 
1388 »اشک ها و لبخندها« 

را برای نوروز ساخت که 
زمان دیگری پخش شد. »در 

مسیر زاینده رود« آخرین 
سریال مناسبتی اوست.

سال 1385اولین فیلم 
سینمایی حسن فتحی اکران 
شد. او در این فیلم که متنش 

را با همکاری مینو فرشچی 
نوشته بود، داستانی عاشقانه 

را روایت کرد. داستان »ازدواج 
به سبک ایرانی« درباره 

عشق یک مرد آمریکایی به 
دختری ایرانی است که منجر 
به برگزاری مراسم ازدواجی 

کاملا ایرانی می شود.این 
فیلم در قیاس با سریال های 

پیشین فتحی جایی برای 
دفاع نداشت.

حسن فتحی پنج فیلم 
سینمایی ساخته که »ازدواج 

به سبک ایرانی«، بدون حضور 
در جشنواره مستقیم وارد 

چرخه اکران شد. فیلم های 
بعدی اش »کیفر«، »پستچی 

سه بار در نمی زند« و »یک 
روز معمولی«، فقط به بخش 

مسابقه راه پیدا کردند و 
توفیقی به دست نیاوردند. 

فیلم آخرش »مست عشق« 
هم هنوز اکران نشده است.

سال 1376 فتحی تجربه 
متفاوتی انجام داد و یک 

سریال اپیزودیک در دوازده 
اپیزود به نام »فردا دیر است« 

ساخت. او به همراه چیستا 
یثربي، فریبرز کامکاري و رضا 

صابري فیلمنامه را نوشت. 
هرکدام از داستان ها درباره 
مسائل روانکاوانه اجتماعي 
بودند که مشخص بود پشت 
آن نگاه تحقیقي و پژوهشي 

قرار دارد. این سریال در زمان 
پخش آنطور که باید دیده نشد 
اما در بازپخش مورد توجه قرار 

گرفت.
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سخت کوش و وسواسی، در عین حال منعطف ر

بازخوانی صحبت های علی نصیریان درباره همکاری با حسن فتحی و سبک و سیاق او در ساخت آثار

یكي از بازیگران مورد علاقه حسن فتحي، علي نصیریان است. آن ها 
در سریال هاي »روشن تر از خاموشي«، »میوه ممنوعه«، »شهرزاد« و 
فیلم »پستچي سه بار در نمي زند« هم کاری داشتند. نتیجه تمام این 
همکاری ها هم منجر به اتفاق هاي خوبي براي دو طرف شده. نصیریان 
با »میوه ممنوعه« و «شهرزاد« به اوج بازگشت و دو نقش بسیار مهم 
در کارنامه اش به جا گذاشت. نصیریان در گفت وگویی به چگونگی 
شکل گیری این همکاری ها و شیوه کارگردانی حسن فتحی پرداخته 

و از او تمجید کرده است.

  شیوههمکاری
حســن فتحي یكي از مهم ترین كارگردان هایي اســت كه با او 

همكاري كرده ام. پیش از »میوه ممنوعه« با حســن فتحي 
همکاری کرده بودم؛ در ســریال »ملاصدرا« نقش بسیار 
محدودی داشتم که هم تاریخی بود و هم شکل کار فرق 
می کرد. آن جا هم رابطه بسیار خوبی داشتیم، اما در سریال 
»شهرزاد« کار حجم سنگین تری داشت و رابطه بیشتری 

داشتیم، بحث و گفت وگو بیشــتر بود. من اوایل 
مقداری احســاس می کردم که راه مناسبی 

برای گفت وگوی بهتــر پیدا کنم اما پس از 
مدت کمی هر دو به شــناخت کافی از هم 
رسیدیم. فتحی کارش را خوب بلد است. 
اصرار بیهوده نمي كند. در سریال »میوه 
ممنوعه« من نظراتم را مطرح می کردم 
و او به عنــوان کارگردان، ســماجتی 
در نظرات خود نداشــت. درواقع طرح 
کلی خودش را مــی داد و با همدیگر 
مشورت می کردیم و به یک نظر واحد 
می رسیدیم. خیلی منعطف بود و ما را 
آزاد می گذاشت تا بتوانیم مانور بدهیم.

  شیوهکارگردانی
همان طور که هــر بازیگری حــس و حال 
و شــیوه خــودش را دارد، کارگردان ها هم 

همینطور هســتند. من فکر می کنم حاتمی، 

مهرجویی، فتحــی و دیگران هرکدام یک نفر هســتند کــه با دیگران 
متفاوتند. آنهــا هرکدام ویژگی های خاصی دارنــد همانگونه که هریک 
از آدم های جهان ویژگی های خاص خود را دارند، گرچه ممکن اســت 
شباهت هایی هم در عین حال با یکدیگر داشته باشند. فتحی کارگردانی 
اســت که در تئاتر کار کرده بنابراین درام و شــخصیت را خیلی خوب 
می شناسد و خیلی خوب می تواند شــخصیت ها را تجزیه و تحلیل کند. 
فتحی با وســواس و شور خیلی زیاد کار را تجزیه و تحلیل می کند. هرگز 
ندیدم با این همه فشار و ســرعت، حتی در موقعیت های بسیار سخت از 
کادر یا حرکت دوربینی که در نظر گرفته بگذرد و بگوید حالا دیر شــده 
یا سخت شــده و... از این خصوصیت او خیلی خوشم آمد و به این نتیجه 

رسیدم آدم علاقه مندی است.

  سعهصدروسختکوشی
خوشبختانه این تغییرات سنی، حسن فتحی را مصمم و جدي تر 
از آثار گذشــته خودش کرده. فیلمسازی همچون فتحی با سعه 
صدر و سخت کوشی اثری را مقابل دوربین می برد که همین 
امر ســبب کیفیت بالای محصول مربوطه می شود. 
در مقطع فعلی ایشان ســخت کوش تر و کارآمدتر 
از چند اثر قبلی که بــا وی همکاری کرده بودم، 
پشت صحنه حاضر می شــود که این رفتار اوج 
حرفه ای گری و پختگی وی را اثبات می کند. 
خوشبختانه نگارش یا نوشتن فیلمنامه های 
آثار فتحی به قدری دقیق و درست گنجانده 
و روایت می شود که به راحتی هر بازیگری 
را برای همکاری با این فیلمســاز راغب 
می کند. مــن غیر از همکاری با حســن 
فتحی، دلایل دیگری هم برای بازی در 
نقش بزرگ آقا داشتم. این سیروسلوکی 
که در چند مقطع از تاریــــخ، مخصوصا 
در مقطع کودتاي 28 مرداد رخ می دهد، 
مصادف با ایام جوانی خود من است، همین 
مســئله مقداری من را یاد حال و هوای آن 
ســال ها و جریان های فکری مخصوص به خود 

انداخت.
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